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 چكيده 

موضوع وصف آنگاه كاه  . یكي از مهمترین اغراض شعري است كه به عنصر خيال وابسته است ،وصف فنّ
و ( ق.هااا  338 متااوفّي)منااوچهري دامغاااني . اشااد، ترساايم تااابلویي از زیبایيهاساات وصااف طبيعاات ب

ت اهميّ. گرا در ادب پارسي و تازي هستندشك ازبزرگترین شاعران طبيعت بي(  ق. ها333 متوفّي)صنوبري
ات ایست كه برخي از منتقدان او رانخساتين شااعر طبيعات در ادبيّا    وصف طبيعت در دیوان صنوبري اندازه

رسي تطبيقاي توصايف   بر) این مقاله .منوچهري نيز همين جایگاه را در ادبيات فارسي دارد. اندعرب دانسته
ي كاه  ایان دو   یهاا به بررسي و تحليل و تطبيق  توصيف( طبيعت در دیوان منوچهري دامغاني و صنوبري

 ةق با تحليل و مقارنمحقّ.  پردازدمياند، شعارشان به  نمایش گذاشتههاي مختلف طبيعت در اشاعر از جلوه
يق  دو شاعر را در توصايف طبيعات فاراهم آورده    امكان مقارنه و تطب ،شواهدي ةهاي مشابه و ارائتوصيف
هاي فراواني دارناد كاه   اند، شباهتدهكه از وصف طبيعت بيان كر يهایدو شاعر در تصویرها و تشبيه. است

بيشترسات و در برخاي از عناصار      وصف گلها، پرندگان، و برف  : چون هادر بعضي از موضوعاتاین شباهت
از صنوبري كه از سارآمدان مكتاب تشابيه در     ،دامغاني در توصيف طبيعتمنوچهري . ها اندک استشباهت
 .در دیوانش نامي از این شاعر نبرده استبا این وجود  ،ر بسياري پذیرفتهتأثّ ،اسي استعصر عبّ
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 مهمقدّ

 شاعر  ،در این دوره .اند شعر طبيعت ناميده ،شعر فارسي را از قرن سوم تا پایان قرن پنجم هجري

بيشاتر در   ،دیاد شااعر  . آیاد به شمار مي ادب فارسي ةسرشارترین دور ،به طبيعت توجّهاز لحاظ 

كمتر باه دنباال مساائل     و ي هستيطبيعت و عناصر مادّ ةدر درون پرد ،دارد جریان ءسطح اشيا

در اختياار ترسايم    را  ششا ماهر است كاه بيشاترین تلا   نقّاشياو مانند . ستا نفساني و عاطفي

ایان   شعر فارسي با در نظر گارفتن ادوار مختلاف آن در    .دهدمي خود قرار نقّاشيضوع دقيق مو

در  ویليأجنبه انساني و ته است و طبيعت ساده و ملموس وابست به  ،ها دورهدیگر  از بيش   ،دوره

 (332-339 :3329شفيعي كدكني، ).بسيار كم است ،این دوره

قارن   اولّنيماه  اولّشاعر طراز   ،منوچهري دامغانيجم احمد بن قوص ابوالنّ ،در ادب پارسي

 نشدر دیوا. روداز نظر تصاویر شعري به شمار مي ،این دوره ةبهترین نماینداو  . پنجم هجریست

ا و خصایص ویاژه و دیاد شخصاي شااعر     ه با رنز ،وسيعي از تصاویر گوناگون طبيعت ةمجموع

ي طبيعت، بزرگترین شااعر در طاول   و مادّي توانسته است در تصویرهاي حسّوي  .شوددیده مي

ي اسات و باه   هااي حسّا  بيشتر حاصل تجرباه  ،تصاویر شعري او .تاریخ ادب فارسي به شمار آید

. هساتند  یيهاي زناده و زیباا  توصيف است، نقش زدهاو از طبيعت كه ي یهاتوصيف ،تهمين علّ

هار تصاویر كاه از    . ت توأم  استات طبيعئيّبا نگاه دقيق به جز ،او از طبيعت حسّيو  ماديّبيان 

قرار داده و تصویري  ءاي در مقابل اشياي است كه گویي آیينهیابه گونه ،استطبيعت بيان كرده 

شاعران فارساي زباان   . كندمنوچهري تصویر را به خاطر تصویر خلق مي. زیبا از آن آفریده است

ز ساختن تصویر براي تصویر ي جهایشان  هدفو  اندیشه ها تا اواخر قرن پنجم هجري از تصویر

 وتمثيال اسات و در ایان    تشابيه ومقایساه   ،اساس شعر او( 3329،696شفعيعي كدكني، ) .ندارند

ت تشبيهات او گاهي در نهایت دقّا  .است پيروي كرده است "اسيعبدالله بن المعتز عبّ"از  ،شيوه

. نشاان داده شاده اسات    و زیبایي است وتمام جوانب و شرایط كماال و بلاغات تشابيه در آنهاا    

ه كا آن حالات انفساي   فاقاد  آفاقي است و  ،در شعر او توصيف طبيعت  ( 369 :3396فروزانفر، )

منوچهري با طبيعت مح  و بيروني ارتباط  ،به تعبير دیگر. اعر مفاهيم فراسوي آنها را بجویدش

سايله اي باراي   و را وصاف طبيعات   ، و مولوي و سعدي خياّمنه آن كه مانند ناصرخسرو و  ،دارد

. ماي داناد   «دفتر معرفت گردگار»را   «برگ درختان سبز»چنانكه سعدي . دهد بيان معاني قرار

 شاادي و شااد  . نه فراتر از آن ،هاي جهاندریافت حواس است از زیبایي ،هاي منوچهريتوصيف

جاواني و   نشااطِ  و  شاور  ،واخاود   ةانعكاسي از روحيّا  ت، كه  در اشعار بسيار ملموس اس يخوار
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طارب  و شااد   ،نيز همانناد بهاار   را نابه همين سبب خز.  ستا ت هاي آنعشق به زندگي و لذّ

هاي شعر یكي از ویژگي. اوزان رقصان و ضربي در اشعار او فراوان است .انگيز وصف كرده است

 گمان حاصل ذوق و آگاهيآن است كه بي ةبين آهنز سخن و درون مایهماهنگي  ،منوچهري

ناه تنهاا در توصايف بهاار      ،آهنز و موسيقي داخلاي شاعر مناوچهري   . مي باشدموسيقي  از او 

هاي بم تبر اثر تركيب مصوّ ،هاي ترسناک نيزدر نمایش بيابانبلكه  ،استرنگارنز و طرب انگيز

 يهمان حالت تنهایي و ترساناك  ،سابقه و بدیعآهنز با تصویرهاي بياي همهاي غناّهو صامت

: 3399یوسافي، ). هرچند كه انعكاس شعر عرباي در آن محساوس اسات    ،كندئه ميارا  را نابياب

99-92)

 هاادیااااتناک بان درشاااارم ایااااّببااا

 لدااااام راه بگساول او باااه نيااا ازطااا

 آن زمااااين او چااااو دوزخ و ز تاااافّ   

 هاادیااااان ملاااك جااام خاااراب بابسااا
 

 كاااه گااام شاااود خااارد در انتهااااي او 

 اي اوااااااافت سماراز او مساااااااااااف

 شاااده گيااااي اوچاااو ماااوي زنگياااان 

 اي اواو پادشااا اساااپاه غاااول و دیااا   
 

(3869 -3866 ،63)  

به غوغاي شهرها قادم گذاشات و از    ،بيابانها در  شعر از آرامش و سكونت ،اسيعبّ در عصر

از وقار بادیه . آب و علف به قصرهایي محصور در باغها و بستانها منتقل شد صحراي خشك و بي

كاارش   ،و از مجالس ادب و سياست شهرنشيني انتقال یافت هو و لعب و خوشگذارنيلبه  ،نشين

در اغراض و موضوعات و فنون و معاني و افكار و اسااليب   ،تحولّاین . كشيده شد به محافل غنا

 :بناهاا و مصانوعاتي دیگار چاون     توصايف   باه  ،شاعران علاوه بر موضوعات قدیم .اثر گذاشت آن

ناد،  كه برگارد كاخهاا حلقاه زده بود    ذكر باغها و بستانهایيها و نيز مشمع و انواع طعا، راهفوّر، استخ

(896-892 :3392الفاخوري، ) .شادماني و نشاط برانگيزند در انسانها تا به این وسيله  پرداختند مي

تاا   ،در وصاف طبيعات  او  .سات ا ات عارب گارا در ادبيّا  از شاعران بزرگ طبيعت  ،صنوبري

هرچناد ممكان    .اناد ين شاعر طبيعت دانساته منتقدان او را اولّكه برخي از  اي شهرت یافت اندازه

جملاه  در ایان موضاوع اشاعار زیباایي از    اماّا   ،نخستين شااعر طبيعات نباشاد    صنوبري كه است

طبيعت را باا   ،وي. ستات ابونواس مشهورمانند خمریّ بر جاي مانده است كهاز وي  ،«روضيّات»

كاه طبيعات در   چنان .و به  آن زندگي بخشيده اسات  ت و حركت آن به تصویر كشيدهفعاليّ ةهم

ورزند و حسد مي ب از مجتمعاتي است كه افراد آن به یكدیگرمركّ ،همانند جوامع انساني ،شعر او

 ،شاعر نيز به همراه طبيعت .نظرات متناقضي هست و ميانشان عقایدخيزند و یا یا به رقابت برمي
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اي كه طبيعت يوهرود و عشق بزرگ خود را به هر شبه سویش مي ،حركت كندآن به هر سو كه 

را ( هازمستانه) اتثلجيّكه ين كسي بود اولّ ،او (3392،688 الفاخوري،).كندميآن نمایان شود نثار

 كردنداز او پيروي  ،عربي تحميل كرد كه دیگران در آن ادبيّات موضوع جدیدي را بهابداع كرد و 

مباادرت  ( هاي ساال فصال  ةدرباار  يشاعرهای )ات نياز فصليّنيز اولّين كسي است كه به سردون و 

( 9 :3623عطبه،).ورزید

 .شاعر پرداخته ایام بررسي تطبيقي موضوعات وصف طبيعت در دیوان دو  در این مقاله ما به

كارده  به طور جداگانه در دیوان دو شاعر مطالعاه و مقایساه    را موضوعات مختلف وصف طبيعت

 . را نشان داده ایم و شباهتها و تفاوتهاي موجود ميان آنها ایم

موارد مشترک فراواناي وجاود دارد    ،تي منوچهري و صنوبريهاي شخصيّویژگيبين شعر و ما

 :ها عبارتند ازكه برخي از آن

 .شوند گرا در ادب پارسي و تازي محسوب مياز نگارگران بزرگ طبيعت ،منوچهري و صنوبري -

اناد كاه   مرفّه و درباري برخوردار بودهشوند و از زندگي درباري محسوب مياز شاعران   دو هر -

 .اي یافته استدر اشعارشان جلوة ویژه

هااي  توصايف شوند كه در آغاز قصاید باا  اح محسوب مياز شاعران مدّ ،منوچهري و صنوبري -

خواندند و در ابياات پایااني   مي ت بردن از طبيعت فراممدوح را به لذّ زیبایي از عناصر طبيعت،

 .پرداختندقصيده به مدح و ستایش ممدوح مي

ناواي پرنادگان   باا  و  ندنوشا ماي  ها بادهة درختان وگلكه در سایطبيعتي شاد دارندشاعر ،هر دو -

 .پردازندميخوش آواز به رقص و طرب و مستي 

هاي اناد، شاباهت  ن كارده هاي خود كه از  وصاف طبيعات بياا   دو شاعر در تصویر  و تشبيه هر -

توصايف گلهاا،    :از موضاوعات چاون  در بعضاي   ،هابسياري به یكدیگر دارند كه ایان شاباهت  

مشاابه   ،هااي آنهاا  در وصاف شده  ي نام گلها  و پرندگان ذكرو حتّپرندگان و برف بيشتراست 

 .شباهتها اندک است ،و در برخي از عناصرست ایكدیگر

 نسابت باه ساایر عناصار     ها و تأثيرها و تأثّرها در آنهاشباهتاكنون به برخي از عناصري كه 

 .شوداست اشاره مي تر محسوس

 توصيف باغها و بوستانها 

عشاق   ،ساایر عناصار طبيعات    نمنوچهري و صنوبري در بسياري از ابيات به بوساتانها همچاو  
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به معشوق و ابار   آنرامنوچهري . كنندارتباط ایجاد مي ،ورزند و ميان این عنصر و عناصر دیگر مي

 .:را به عاشق تشبيه كرده است

 باآ معشوقه بد و عاشق  او باوده ساحاب  
 

 (22، 8669) خفته معشوق و عاشاق شاده مهجاور و مصااب    
 

 

 :همانند این تصویر وجود دارد ،در دیوان صنوبري

 روضُ  عهااااادناه تصاااااوآُ بطوناُااااهُ 

 سااااحبتا سااااحائبهُ عليااااه ذیولهَااااا 

 وكأنماااا هاااو عناااد ذلاااك عاشاااقُ    
 

 لظهاااااوره زهااااااراً یلاااااوحُ  أنيقاُااااهُ    

 حتااااي تشَََااااقُقَ فااااي رُباااااهُ شااااقيقُه  

 صااااابَ أحااااابَ وصاااااالَهُ معشاااااوقه  
 

 (386 ،392 ،39-38) 

آشاكار   آنارا شود  كه زیبایي درخششي در درونش ظاهر مي.  ایمباغي كه در آن  عهد بسته)

شاوند  و باه   نصاف  ماي  كشند  تا اینكاه دو  هاي خود را  بر روي زمين ميابرها دنباله. كند مي

گویي او  در نزد آن  عاشقي است، عاشقي كه دوست دارد  باه وصاال    . آیندصورت دو یار در مي

 (. معشوقش نائل شود

لباسي  ،پوشند و در شعر صنوبري درختان باآلباس حریر مي ، در شعر منوچهري درختان باآ

 .پوشند ها مياز گل

 باااآ طااري سااتبرق رومااي كنااد همااي  

 

 (99، 3239)همي قلاده ز فرقد كند هماي بربر  
 

 

 لاااااادي روض  كساااااااه الزهُااااااا  

 

 (33، 888، 889)القُمااااص مَوشْيّيّيّ    اااارُ َمااان  
             

 (.پوشاندندباآ ها لباسي از زینت بر گل)

 ةهاي استعاراز آرایه ،ه منوچهريدر اشعارشان مشترک است، البتّ حسّيبه  حسّيتشبيه  ةآرای

 . بهره برده است ،نيز ده و جناس تامّمجرّ

 توصيف گلها

گل . تصاویر اشرافي هستند ،اندها بيان كرده ویري كه منوچهري و صنوبري  از گلبسياري از تصا

هاااي ارغااوان گلوي از یاااقوت یهاااچااون معاادني از یاااقوت و طناب ،ساارخ در دیااوان منااوچهري

هاي ي از طلا، گلچون سرهای ،هاي نيلوفر در دیوان صنوبريگل.هستندگردنبندي از یاقوت همانند

 .هستندطلا ةهمانند حلق ،نرگس هاياز طلا و گل يهایچون پرده ،آذریون
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 باار ارغاااوان قااالادة یاااقوت بگساالي   

 یاااقوت نباشااد عجااب  از معاادن یاااقوت

 هاااچااو چنبرهاااي یاااقوتين بااه روز باااد گلاابن  

 

 (98، 3632)بر مشك بياد ناایژة عاود بشاكني     

 (86، 939)گلبرگ نباشاد عجاب انادر ماه آذار    

 (8، 89)جهنده بلبل و صلصل چو بازیگرها باه چنبرهاا  
                

 

 هااااااااااكاااااااااأنُ آذریاااااااااون 

 خيااااااااامُ مسااااااااك  فوقهااااااااا 
 

 ماااااان فااااااوقِ تلااااااك القضُُاااااابِ   

 ساُاااااااارادقُ مااااااااان ذَهداااااااااب  

 

(8و  3، 89، 399)  

 مثاااااااال أحااااااااداق عسااااااااجد 

 

 (6، 389، 398) فااااي أكااااف الوصااااائف   
 

 و لااااام یعاااااده نيلاااااوفرُ متشااااارف
 

 (3، 383،399)الزبرجادُ أعنااق  بأرؤس تبار و   
 

مانند  .ستطلا هایي ازپرده یش كه بالامشك است هاي خيمه. ها،ها از بالاي آن شاخهگویا آذریون)

ي از طالا و  یهمچناان نيلاوفر زینات داده شاد باا سارها      . هاي آنهاكننده هاي طلا در دست وصفحلقه

 (. جداز زبر يهای گردن

را باه  لاب    گال سوسان   ،منوچهري. اندها تشبيه كردهگلها را به حيوانات و اجزاي آن ،هر دو

دم  به  ،را رنز گل، نيزصنوبري . تشبيه كرده است ندم طاووس ملوّبه  ،را گل  طوطي و شاخة

مانناده   كبوترهااي ساياه و سافيد   به  ،راگل باقلا و گردن شتر تندرو و  ي طاووس ین و زیباملوّ

ویر امنوچهري در سااختن ایان تصا   .  مانند گردن طاووسها است ،گل خرّم بهار نيز. ساخته است

 .ست ا ر از صنوبريمتأثّ

 سوساان چااون طااوطي ز بسّااد منقااار   

 

 (89، 869) باز باه منقاارش از زباانش عساجد     
    

 ساامن ساارخ بسااان دو لااب طااوطي ناار

 

 (3، 38)كااااه زبااااانش از زر زده در دهنااااا  
        

 طاااووس شاااخ گاالمانااد بااه سااينه ودم 
 

 (93، 3633)چاون مشااك و در دانااه درپراكنااي  
 

 لاااااااادي أنااااااااوار زهاااااااار لُ  

 كأذناااااااااااااب الطااااااااااااواویس
 

 وِ ناَااااااااتا ألطااااااااافد تلَ اااااااااوین  

 (9و  6، 336، 326)  كااااأطواق الجمااااازین
   

 و كااااااأن وردد الباااااااقلاءِ علااااااي  

 

 (6، 396، 339) خضُ اارِ الغصااونِ حمااائمُ بلُااق  
              

 إذا باااادا و كااااأن خُرُمهااااا الربيااااع  
  

 (3، 33، 363) عرف الطواوس قد ماددن رقابهاا   
 

ها و سمانند دم طاوو (رنز آن گل) .ها رنز داده شده استگترین رنكه به لطيف گلي،هانزد شكوفه)

 د كبوترهاي سياه و سافيد اسات  همانن ،هاي سبزگویي كه گل باقلا بر شاخه.شتران تندروهاي مانند گردن

كشايدند و   آنارا  هاایش را شناخت كه گردن يهایآن هنگامي آشكار شد طاووس م بهار درگویي گل خرّو
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 .(دراز كردند

فروشي مي  ةمي و مغاز صنوبري گلها را بههستند و همانند شراب  ،گلها در اشعار منوچهري

به ارائة این تصاویر پرداخته  ،تر و زیباتر از منوچهريوي هنري. تشبيه كرده  است شراب ةو برك

:است

 گل زرد و گل دو رو، گل سرخ و گل نسارین 

 یكي چون روي بيماران دوم چون روي ميخواران

 ز درد و داآ داد سااتند مااا را خااطّ اسااتغني 

 حنايّ  سيم چون دست با حنيّ چهارم دست بي
 

(93، 3993و 3993)  

 مي ده پسر بر گل،گل چاون مال و مال چاون گال     

 مل رفت به سوي گل،گل رفت به سوي مل
 

 ملي چون گل، خودروي گلي چاون مال  خوشبوي  

 گل بوي ربود از مل مل رنز ربود از گال 
 

(33، 698و 693)  

 بسااااااااااتان  كانّااااااااااا منااااااااااا  
 

 (36 ،396، 392) اه فاي حاانوتِ نِخااس    
      

 و أقحاااااااوان  بفياااااااك مُن اااااااتَظم   

 

 (9، 63، 93)علي شابيه  الغادیر ماِن خمَاار     
 

 .(  اي از شرابندبابونة منظّم كه شبيه بركهگلهاي .فروشي استباغي گویي در آن مغازة  مي)

منوچهري گلهاي نارگس وگال دورو را باه    . درخشندمي همانند ستارگان ،ها در اشعارشانگل

چاون   ،هااي صانوبري نياز   گل. مانناد سااخته اسات   فرقدان  ةیخ و ستارمرّبه  ،را لالهگل   و ماه

در  ،مناوچهري هرچناد   . درخشاان  هساتند   ،ستارگان دیگركنند و چون ورشيد و ماه طلوع ميخ

تار و  ولاي تصااویرش از صانوبري هناري     ،صنوبري استر از سرودن ابياتي با این مضمون متأثّ

 .تراستادبي

 ناااارگس چااااو ماااااه در ميااااان ثریّااااا 
 

 (89، 869)لاله چو اندر كسوف گوشة فرقاد  
 

 لاله چو مریّخ اندرشاده لختاي باه كساوف    

 

 (3، 36)یمناا گل دوروي چو بر ماه ساهيل   
 

 فاااي ریااااض  اذا بااادا القطااارُ أبااادتا    
 

 (33، 29، 96)عن شموس  طوالاع  و بادور   
     

 مااا  تااري الااروضد كيااف یبُاادي شُموساااً  

 

 (3، 99، 99)طالعاااات  ماااا بينهاااا أقماااارُ 
 

 و قاااد نُظاِاامد الزهااارُ  نَظ ااامد النجاااومِ    

 

 (6، 6، 333)فمفتاارقُ الاانظم او مشااتبك  
        

بيني باآ مين .كننده نمایان شدهاي طلوعخورشيدها و ماه ،باران آشكار شد ةقطر كههنگامي ،در باآ)

ها به نظام كشايده   گل.ها وجود داردكه بين آنها ماهكندرا آشكار ميكننده هاي طلوعچگونه خورشيدكه را

 .(همچون به نظم كشيدن ستارگان ،اندشده

 ،گل لاله.انداعضاي بدن تشبيه كرده یان وها را به زیباروبسياري از گل ،منوچهري و صنوبري
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همانند نااف بلاورین    ،گل نسترنو همانند پادشاهان آراسته  ،درخت گلو همانند روي زیبارویان 

همانناد   ،گل نيلاوفر .همانند عروس و داماد هستند ،نوبريگل سرخ و سفيد در اشعار ص.ستا دلبر

توان كه نميخ و زیبایي معشوق است هاي سرهمانند گونه ،چشمان خمار زیبارویان و گل شقایق

 .از آنها بوسه گرفت

 لاله خودروي شد چون روي بترویان بدیع
 

 (66، 923)سنبل اندر پيش لاله چون سر زلاف دراز  
 

 گلبنان در بوستان چون خساروان آراساته  
 

 (66، 923)این یازان فراز در پيش شاعران چون مرغكان 
 

 وان نسااترن چااو ناااف بلااورین دلبااري  
 

 (99، 3286)كو ناف را پرميانه  از ندّ كناد هماي   
 

 اذا ماااا طفاااا النيلاااوفَرُ الغااا ّ فوقاااه  

 

 (6، 839، 899)اجفاناُااهُ او مغَُمضاُاامه  مفتَّحيّيّيّ  
 

 كااام خااادود  مدصاُااونة مااان شاااقيق    
     

 (8، 839، 899)لااام تُبداااذلُ للاُااثم او للِعضااااض 
 

 مااااان أباااااي  فااااااقَ نوعااااااً

 ماااااا كاااااان لُماااااا تباّاااادي   
   

 راقَ جِنساااااااااااااو أحماااااااااااار   

 إلُِااااااااا عروسااااااااا و عُر سااااااااا 
                 

(899،899  ،3-8)  

 آنارا یاا  )باازبود (هاایش پلاك )نيلاوفر چشامانش را فارو خواباناد در وراي آن چشامانش      كههنگامي)

ناوعي از گال   . رفتنگیا گازگرفتن  از بوسه ماندند از شقایق مصونكه  يیهاچه بسيار گونه(. فروخوابانده

  .(مگر به صورت یك عروس و داماد ،شودبراي او آشكار نمي .برتري یافت ،ازگل قرمزسفيد و نوعي 

ه با  ،هر دو شاعر در توصيف این پدیاده  ،ده رامجرّةو استعار حسّيبه  حسّيهاي تشبيه آرایه

 . اندكار برده

 توصيف پرندگان

هاا در  بلبل.  سارایند و اشعاري همچو شاعران مشهور عرب ماي شاعر هستند  ،منوچهريپرندگان 

طباع  هم ،بلبال . سرایندن عروضي را نيز زیبا ميوزدون كه اشعار بر دارندآنقدر تبحّ،سرودن اشعار

 ،نيز باا آهناز  پرندگان صنوبري  .است ،شاعر مشهور عرب، "جریر"همچو  قُمري .فرزدق است

 .سراینداشعار زیبایي را مي

 قمااري همااي سااراید اشااعار چااون جریاار  

 

 (29، 8323)نوازد یكجاي بم و زیرصلصل همي  
 

 ساااتبلبااال همطباااع فااارزدق شاااده   

 

 (23، 8369) سات ازرق شده ةسوسن چو دیب 
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 برشااااااخ درخااااات ارغاااااوان بلبااااال 

 عااااروض شااااعرها گویااااد   وزنبااااي
 

 "ر عاااذريجميااال معماّاا"ماناااد باااه  

 شااااعر نباااود بااادین نكاااو شاااعري    

 

(3629،98و 3696)  

 اذا نحاااان الحمااااائم فااااي عااااروض  
 

 (893،836،39)فصحتُ في تلك العاروض  طربتُ 
 

 .( سرایيم، هوشيار شدم و در آن موسيقي شعر مست شدمها با آهنز و آواز ميهنگامي كه ما پرنده)

در كاه  اناد  به ناواي آلات موسايقي مانناد سااخته     ،ان رانواي پرندگ ،منوچهري و صنوبري

ولاي   .ر اسات مناوچهري از او متاأثّ   وم اسات  صنوبري بار مناوچهري مقادّ    ،ساختن این تصویر

در . تر از صنوبري بيان كرده است هنريتصاویري با این مضمون را  ،الایيبا بسامد ب ،منوچهري

 .آهناز سنتورسات  همچو ،آهناز نااقوس و آواي شاارک   همچو ،آواي كباك  ،شعر مناوچهري 

 ،همانند آواز ناي و ناواي بلبال    ،، آواز سجسجه در شعر صنوبريآموزندنواختن را مينيها  قمري

 .نوازندتارهاي موسيقي را مي ،پرندگان در مزرعه .همانند نواي عود و طنبور است

 زن وشااارک سنتورزنساات  كبااك ناااقوس 
 

 (3، 6)فاخته نایزن وباط شاده طنباور زناا     
 

 قمریكاااااااان نااااااااي بياموختناااااااد 

 

 (8829،23)ت ساوختند صلصكان مشك تبّا  
      

 تَحاسدااااااابُهُمُف تاَاااااارقُ النغماااااااين  

 سدجاسداااااجُهُ أغااااانُ لااااادنُ الغنااااااءِ  
 

 مناااه أوتاااار  فاااي الحلاااقِ  بُرَض اااتُ 

 ماااااارمز ء منقاااااارُهُ فاااااي الغناااااا  
 

(6و  3، 89، 39)  

 فيه،صدااااااوّتا فهمااااااا  ذا الهاااااازارانِا

 

 (33، 33، 38)هما،عود و طنباور يبحسن صداوات  
      

تارهااي موسايقي در یاك مزرعاه     كني كه گمان مي تا جایي ،شودها و آوازهایش پراكنده مينغمه)

. چون ترانه و موسايقي اسات   ،در آواز منقارش آواز سجسجه كه  آرامي، خوانم بهآواز مي .شودنواخته مي

 .(خوانند و صدایشان در زیبایي همانند عود و طنبور استهنگامي كه بلبلان آواز مي

باا   نبطاي و عرباي   ،هنادي ، تركاي  :هاي مختلاف چاون  به زبان ،هایشانپرندگان در دیوان

 . گویندسخن مي یكدیگر

 آن كركااي بااا كركااي گویااد سااخن تركااي

 

 (39، 626)طوطي سخن هندي گوید؟ به كه مازل 
 

 قمري درشد به  حال طوطي درشد به نطق

 

 (629،38)فاخته درشاد باه دم   بلبل درشد به لحن، 
 

 تااااا زباااار ساااارو كنااااد گفتگااااوي   
 

 (29، 8886)بلبااال  خوشاااگوي باااه آواز راز 
 

 اًعداااااااااايِفيهااااااااااا بد كااااااااااأنُ
 

   (82، 866، 366)طَناُاابتد فيهاااا الطناَااَ تااارا 

 

 باااااااااين أفناااااااااان  ینااااااااااجي 
          

 (99، 336، 692)هاااااااا طائراهاااااااا طائرید 
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 ت فأفصاااحتِ الاااا بداااو الطيااارُ قاااد طرُ

 

 (8، 329،333)و كلهاااا عجااام طاُاارّاً أحاااانَ 
 

هااي دراز درخات   در بين شاخه .گویدهاست كه با زبان نبطي  در آن سخن ميگویي در آن معامله)

همه به عربي بود و  ،و پرنده به وجد آورد پس صداها از روي وجد .كنددیگر درد دل مي ةاي با پرندپرنده

 .(همة آنها بيگانه بودند

مناوچهري از   البتّه .در اشعارشان مشترک است ،ه از نوع تشخيصمكنيّة استعار ةكاربرد آرای

  .نيز در توصيف این عنصر بهره برده است حسّيبه  حسّيتشبيه  ةآرای

 توصيف نهرها 

  :اندنهرها را همانند شراب گوارا و مسحوركننده توصيف كرده ،هردو شاعر در ابيات فراواني

 گویي كه همه جاوي گلابسات و رحيقسات   

 احماار ةزیاان پاايش گاالاب و عاارق و باااد 

 

 سات باه كاردار   جویست به دیادار و خليج  

 عطّااار بااد و در خاام خمّااار    ةدر شيشاا
 

 

 

(939،86و 936)  

 لاو لقااااد أقااااول لصاااااحبَي ألا صِاااا   
 

 نمااااا إِانّ الفااااراتد هااااو الرحيااااقُ و    

 

 

 

 علاااي الفاااراتِ غبوقاااا  بوحِلاااي بالصاَاا 

 تتعاطيااااان علااااي الرحيااااقِ رحيقااااا 

 

(88و 393،362،83)  

فارات هماان شاراب    كاه   ،شراب شامگاهيست ،گویم پيوند من با فرات در بامدادانبه دوستانم مي)

 .( دهداست كه بر شراب بوي خوش را مي

صداي جویبارها  ،هاي روي آبگيرها را به طبل تشبيه كرده است و صنوبري نيزمنوچهري كف

 :است كه طبل و تار هر دو از آلات موسيقي هستندتار دانسته  را همانند نواي

 زخااس گشااته هاار چاهساااري چااو خااوري
 

 (99، 3993)طبلاي زكف گشته هر آبگيري چاون   
     

 و سااااااااااااااواق  خریرهااااااااااااااا

 

 (398،389،39)كاصااااااطخاب المعااااااازف  
 

 .( تاراست جویبارها كه صداي شرشر آن به مانند نواي)

 .اندكار بردهه را ب حسّيبه  حسّيمنوچهري و صنوبري  تشبيه  ،در توصيف این پدیده
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 توصيف برف 

كه صانوبري در  هاي برف  به نقره تشبيه شده است پوشش برف و یخ و دانه ،ابياتدر برخي از 

 :ر از فضاي اشرافي ایرانستمتأثّ ،ساختن این تصویر

 زیاااخ گشاااته شااامرها چاااو سااايمين    

 

 (38، 633) یان مراجال  هاا بار سار زرّ   طبق 
 

 ذیااااابدالزجااااااج عليهاااااا أَُ  كاااااأنّ

 

 (323،66،9)و ماااءد اللجااين بهااا قااد ساابك  
 

 فضيّيّيّ فكاااأنُ یوماااك مااان غلائااال   

 

(399،39،3)ماان ذهااب فيَاااروزج   و النااورُ  
  

 

هاي نقاره  گویي روزي تو از حلقه. است گویي شيشه بر آن ذوب شده و آب نقره بر آن ریخته شده)

 ( .است نوري از طلا بر فيروزه است

هاي سفيد تشبيه كرده ها و لباسنوبري  برف را به جامهمنوچهري برف را به چادر سفيد و ص

 .است

 زر بساااااااي خواهرانناااااااد بااااااار راه
 

 (32، 3932)ساايه موزگااان و ساامن چااادران 
 

 ألاااام تَاااار كيااااف لبسااااتا  رُباهااااا   

 

 

 لينااااااً تاااااذوبُ ثياباااااا لااااام تااااازالُ

 

 

 ماااان الااااثلجِ المضاااااعدفِ أيّ لاااابس  

 لهااااا بلمااااس نَرض ااااإذا الا یاااادي عد
 

(3و 396،392،3)  
كه همچنان نرمي  يلباسهای. را پوشيد( اضافي) لباسهاي زیادي ،آیا ندیدي چگونه بلندي آن از برف)

 .( كند هنگامي كه دست براي آنها با لمس كردن عرضه شدندرا ذوب مي

باا   مناوچهري  البتّاه  .اناد اختههاي كاغذي نقره فام  مانند سپوشش برف را به كاغذ و جامه

صنوبري درخشندگي برف را  .كرده استبسامد بالایي جهان را به كاغذ وكارگاه كاغذسازي مانند 

 . به نقره تشبيه كرده است ،ش آفتابهنگام تاب

 چناااااان كارگااااااه سااااامرقند گشااااات

 را چاااه كاااار اوفتااااد نامااار ایااان زنگيااا

 

 زماااااين از در بلاااااخ تاااااا خااااااوران 

 كاااه كاغاااذ گرانناااد و كاغاااذ  خاااوران
 

   (26، 3993و3998)

 أورقَ الجاااااوَ فهاااااو فاااااي حلااااال    
      

 (6، 399، 336) هاااا ودرقمااان ورق  غيااارَ انّ 
               

 .اندخالص ةجز این كه كاغذ نقر ،از كاغذ قرار گرفته است يهایخاكستري رنز شده و در جامههوا )

 (.درخشندهاي برف برخلاف كاغذ كه مات است مانند نقره ميدانه)
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 :اندیكسان دانسته ان راو زمين آسم رنز  هوا را خاكستري ،هنگام بارش برف ،هر دو شاعر

 سااواد شااب بااه وقاات صاابح باار ماان     

 

 (38، 639)همي گشت از بياض برف مشكل 
 

 اسااااااتوت الارض و السااااااماءُ بااااااه 

 

 (3، 399، 336)قَنو اشتبه الفجر فياه و الغسَا   
 

 و الجااااااوَ یجلااااااي فااااااي البيااااااا 

 

 (8، 869، 389)و في حلايّ الادر یعارض    ض 
 

فضاا در   . شونددم و تاریكي شبيه ميكه در آن سپيدهشوند در حاليمان با آن یكسان ميزمين و آس)

  .(شودشود  و مروارید در زینت و زیور عرضه ميسفيدي آشكار مي

 .اندده بهره بردهمجرّ ةو استعار حسّيبه  حسّياز تشبيه  ،در توصيف این عنصر ،هر دو شاعر

 گيری نتيجه

ة پرداختن به هاي طبيعت در دیوان منوچهري و صنوبري  و شيواز بررسي تطبيقي  توصيف جلوه

ها بسيار وجود دارد و تفاوت هاي فراوانيشباهت ،شود كه در دیوان آن دواین نتيجه حاصل مي ،هاآن

اندک است و منوچهري در توصيف طبيعت از صنوبري تأثير فرواناي گرفتاه و نياز صانوبري  از     

 :ها  و تأثير و تأثّرها عبارتند ازها  و تفاوتفرهنز ایراني تأثير پذیرفته است كه این شباهت

توجّه خاصّاي دارناد و در توصايف عناصار حتّاي       ات به جزیيّ ،هاي خودهر دو شاعر در توصيف -

 .ساختندبه عناصر دیگر مانند مي را جزیيّاتي مثل رنز و بو و شكل 

: دلایال خاصّاي دارد از جملاه   ،این ویژگاي هایشان نمایان است كه اشرافي  در توصيف ةصبغ -

كه در شعرشان نمود یافته  انده درباري برخوردار بودهي مرفّهر دو شاعر از زندگ ،نخست اینكه

فضااي اشارافي    ،كهدليل دیگر آن. و عربي  در این دوره شعر اشرافي است شعر فارسي .است

 .بوده است ياناشرافي ایران و فرهنز  متأثر از محيط زندگي عبّاسي ةدور

هاي زناده و پویاایي از   وصايف ت ،گياري از صانعت تشاخيص   در توصيف عناصر طبيعت با بهره -

 .اندعناصر طبيعت بيان كرده

اناواع گلهاا را    ،یعني باراي مثاال  . عناصر را بيشتر به شيوة گروهي آورده اند در اشعارشان این -

 .اندباهم در یك بيت توصيف كرده

باه ناواي آلات   را ...  ي پرنادگان و جویبارهاا و   نواي زیبا: نواي برخي از عناصر طبيعت چون -

یان تصاویر بار مناوچهري مقادّم اسات و       كه صانوبري در سااختن ا  ،اندموسيقي تشبيه كرده

 .تأثير گرفته استصنوبري منوچهري در ساختن این تصاویر از 
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 .اندحسّي زندگي روزمرّه تشبيه كردهعناصر طبيعت را بيشتر به عناصر  -

كاه باه خاود زینات و     اند كردهسان و زیبارویاني مانندهاي طبيعت را به عرودر اشعارشان جلوه -

 .بخشندآراستگي  مي

وي كاه   است هاي  جنگي تشبيه كردهسلاح ر ومنوچهري بسياري از عناصر طبيعت را به ابزا -

 .عرب است ادبيّات ةر از صنوبري و دیگر شاعران پر آوازثّدر ساختن این تشبيه متأ

توصايفهاي سااده و    ،تكه منوچهري از عناصر طبيعت ارائه كارده اسا   يهایبسياري از توصيف -

بر  آنها است  و در ارائة این توصيفها را بيان كردهازمنوچهري  كه صنوبري بيشروشني هستند

 .ر استثّصنوبري متأازوي م است و منوچهري مقدّ

 هاا زمساتانه  ،(اتروضايّ )هاا  ، باغ(مائياّات )هاا  ، آب(زهریاّات )ها گل:برخي از عناصر طبيعت چون -

 صانوبري در ابياات فرواناي   شاعري  هساتند و    هااي مساتقلّ  ادبيّات عارب باب در  ،(ثلجيّات)

 پرداختهآنها  بيش ازمنوچهري به توصيفي و. ها ارائه كرده استتوصيفهاي هنري زیبایي ازآن

 .برتري داردمنوچهري  ها آنها براست و در اشعار صنوبري توصيف

بايش از ساایر عناصار     ،ها و پرندگان و برفميزان شباهتها در گل ،سي شدهاز ميان عناصر برر -

البتّه بسياري از نامهااي  . ارشان مشابه یكدیگر مي باشدپرندگان در اشعو ها لي نام گحتّ ،است

 .ها و پرندگان از زبان فارسي به عربي انتقال یافته استمشترک در گل

ه از ناوع  مكنيّا  ةو اساتعار  حسّيبه  حسّيبيشتر از تشبيه  ،هاي ادبي در اشعارشاناز ميان آرایه -

ه هاي ادبي را با آرایه ،منوچهري بيش از صنوبري .اندظير استفاده كردهتشخيص و مراعات النّ

باه جاز    ،صانوبري  يهاتوصايف .  كار بارده و توصايفهایش بيشاتر هناري و اشارافي هساتند      

در ساایر    ،بسايار هناري و زیباا هساتند     و اسات هاي مستقل ارائه كرده ي كه از بابهایتوصيف

 .استهایش ساده و سليس ة توصيفعناصر، عمد

 هانوشت پي

 او اسام  .د بن الحسن مرار الضبي اسات نام او ابوبكر بن محمّ .صنوبري، اوّلين شاعر طبيعت در ادبيّات عرب است.3

 .است «احمد»اند فاق نظر بيشتر كساني كه شرح حال او را نوشتهبه اتّ

باه   وي. اسات  «ضابي »نسابت او  . در خلال اشعارش بسيار ذكر شده اسات  ،«ضبه»ة ق به قبيلتعلّ در افتخارش

آمد و به او  شاو خوش ةچهراز كه در برابر مأمون سخن گفت و مأمون به صنوبري ملقبّ شد شلقب جدّ مناسبت

قصاد  : گویاد سير لقب خاود ماي  در تف ،خود، شاعر. و این لقب بر او باقي ماند «توصنوبري شكل هستي»: گفت

 :گویدنيز مي و . (69: 3623عطبه ،)ذكاوت وحدّت تيزي مزاجش بوده است ، بيان هوش این لقب، مأمون از
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 اذاعزََُیدنااااا الااااي الصاااانوبر لاااام    
  

 (39، 369)    ز الي خامل من الخشاب عنُ 
 

 .(نشدیمصنوبري مفتخر شدیم بر گمنامي كه از چوب است مفتخر هنگامي كه به لقب )

صنوبري مدایح خود را باه   ،تسلّط یافت حلب بر ولهاز زماني كه سيف الدّ. بزرگ شدة حلب است او اهل انطاكيه ولي

اینكاه   تا ،راضي نشد ،كه به او عطا كرد يهایصلهاز  ؛ ولي وله را به دست آوردو خشنودي سيف الدّ كرد او تقدیم 

مگر در اشاعار   ،او حاكم الحمدانين را مدح نكرد .صنوبري و خانواده اش شيعه بودند. امين مكتبخانه قرارداد ،او را

 را ةتنها از قافيا  ،او از قصاید اكنون، .ش را نسبت به آنها نشان داده استا پایاني دیوانش كه در مدایحش دشمني

احسان " ةبه وسيل صنوبري دیوان ةباقيماند .ود  شده استقمف ،اوّل و آخر و ملحقات آن ءجز وباقي مانده  قاف تا

صافحه   699بايش از  در  باا فهرسات   ، همراه  دیوان الصنوبري و تحت عنوان تصحيح به صورت علمي "اسعبّ

. حادود شصات ساالگي  وفاات یافات     . هاا   333صانوبري در ساال   ( 339 :3389ضايف ، ). اسات  یافتاه انتشار 

 (99: 3623عطبه،)

در ابياات  . دوم شمارة قصيده، و شمارة آخر، شمارة بيت است اوّل، شمارة صفحه، شمارةبري، شمارة در ابيات صنو. 8

 .اوّل، شمارة بيت، و شمارة دوم شمارة قصيده استمنوچهري،  شمارة 
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